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  چکیده
اصطلاح مقبوله یکی از اصطلاحات متداول نزد محدثان و فقیهان است. با این وجود، در مفهوم و حجیّت آن، اختلاف نظر 

ی اجماع در تصـحیح  را به منزله آن ،دیگر اند و برخی  دارند. گروهی در مفهوم مقبوله توسعه داده و آن را با متواتر و مشهور یکی دانسته
دانند. امّا مفهوم دقیق مقبوله چیست؟ اطلاق آن بر احادیث بر اساس چه شروطی است؟ و حجیّت آن نزد فـریقین چگونـه  حدیث می

لـه و ی مفهـوم مقبو بـه بررسـی آراء علمـای فـریقین دربـارهای  تحلیلی و ابزار کتابخانه-این مقاله با استفاده از روش توصیفیاست؟ 
بندی احادیـث، تفـاوت و  های بالا در کنار طرح برخی دیگر از مباحث مرتبط: جایگاه مقبوله در دسـته حجیّت آن پرداخته و به پرسش

های ایـن پـژوهش،  یافتـهی  بر پایهتشابه اصطلاح مقبوله با سایر مصطلحات حدیثی و مفید علم بودن روایت مقبوله پاسخ داده است. 
اجمـاع «، »تقویت خبر با قرائن خارجی«، »شهرت عملی«است که به دلیل وجود قرائن و شواهدی از جمله:  مقبوله حدیث ضعیفی

مورد پذیرش علما قرار گرفته است؛ هرچند آنان در تطبیق این شـروط » نداشتن معارض«و » عدم طعن و انکار«، »بر مضمون روایت
  صطلاح مقبوله نزد آنان اصطلاحی نسبی و اجتهادی بوده است.ادهد  اند که نشان می بر احادیث نیز گاه اختلاف کرده
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  بیان مسأله .1

دارد. در دیـن اسـلام    اي ترین منبع پس از قرآن کریم، جایگاه ویژه حدیث به عنوان مهم
حات متعددي وجود دارند که فهم دقیق آنهـا  اصطلا، حدیثی یراثي بهینه از ممند براي بهره

 شود، یم مشاهده فراوان ی،و فقه ییاصطلاحات که در متون روا نیاز ا یکیضروري است. 
همراه با  ،یو اصول یاصطلاح مقبوله در متون فقه ي کاربرد گسترده است.» مقبوله«اصطلاح 
ی که موصوف بـه مقبولـه   اتیروا رشیعدم پذ ای رشینظرها و ابهامات موجود در پذ اختلاف
و  یبررس ـ هسـتند)، ضـرورت   یاستنباط احکام شـرع  ي هیپاو اغلب این احادیث، ( هستند

. علمـاي فـریقین در تعریـف اصـطلاح مقبولـه و      کند یمفهوم آن را دوچندان م قیدق نییتب
ي متواتر  برخی آن را قریب المعنا با مشهور، نزدیک به مرتبه. حجیت آن اختلاف نظر دارند

اند. حتی گاه در کلام علمـا بـین    ي اجماع در تصحیح حدیث دانسته و برخی آن را به منزله
آن و اصطلاحات دیگر، خلط صورت گرفته است. رواج این اصطلاح در میان اهـل علـم و   

چنـین در   که مراد و مفهوم دقیق آن روشن و بیان شود، هـم  ترتیب اثر دادن بر آن، بدون آن
  اي است که نیازمند تحقیق است. با تعدادي از مفاهیم دیگر، مسأله آمیختگی مفهوم آن هم

ي  و جـامع دربـاره   پژوهشـی مسـتقل   فقدان و ابهامات و نظرها اختلاف نیبا توجه به ا
و درصدد پاسخ بـه ایـن    پردازد می آن و حجیت ، این مقاله به بررسی مفهوماصطلاح مقبوله

هایی با  ها و تفاوت چه معناست و چه شباهتبه » مقبوله«که اصطلاح سؤالات اصلی است 
 ،»مسـتفیض «، »متـواتر «، »مشـهور «، »صحیح«، »مقبول«: اصطلاحات حدیثی دیگر مانند

  دارد.» اجماع«و » معتبر«
  در راستاي پاسخ به دو پرسش بالا، لازم است به این سوالات نیز پاسخ داده شود:

 چه دیدگاهی دارند؟ دانشمندان فریقین درباره حجیت حدیث مقبوله  .1

  حجیت حدیث مقبوله نزد فریقین، تابع چه شروط و ضوابطی است؟. 2
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  ي تحقیق . پیشینه2
 یاصطلاح یبررس ي دربارهمستقل و جامع  یپژوهش ،تاکنونکه  دهد ینشان م ها یبررس
 عمـر  ي همقبول يکه برا يا ژهیو تیاهم لیبه دل عه،ی، انجام نشده است. شو حجیت آن مقبوله

در مـورد سـند و    قیقائل است، تمرکز خود را بر تحق یو اصول یبن حنظله در مباحث فقه
 تیمقبول یبررس« مانند: یبه مقالات توان ینمونه، م يمعطوف کرده است. برا تیروا نیمتن ا
عمر بن حنظله  لهقلمرو دلالت مقبو یبررس«و  يرازیش درضایس زا» عمر بن حنظله تیروا

محققان اهل سنت نیز پـژوهش جـامعی در ایـن     اشاره کرد. یبهنام ونائ زا »هیفق تیبر ولا
پوشـانی نـدارد؛ بـه    هـم  ،با پژوهش حاضر ي آنها انجام شده تحقیقاتو  اند  باره انجام نداده

ۀ للصحیحین بالقبول« در پژوهش :عنوان مثال فایز سعود صـالح أبوسـرحان   زا» تلقی الأم ،
سـه محـور پرداختـه     یبه بررس سلم،و م يبخار حیصح با هدف دفاع از سندهی، نوق1431
 ـ2ت و مـدح آن دو در کـلام علمـا؛    تلاش بخاري و مسلم براي خدمت به سـنّ  ـ1است:   ـ

مبانی علمـا بـراي تلقـی بـه قبـول       ـ3ت از نظر بخاري و مسلم در صحیحین؛ شروط صح
ي  در مقالـه . تسنکرده ا فیرا تعر» بالقبول تلقی«عبارت  یحت سندهیاحادیث صحیحین. نو

م، 2021از امـل بنـت عبـداالله القحیـز،     » تلقی الخبر بالقبول و أثره فی المسائل الأصـولیۀ «
ماننـد:  دیگـري   مقالاتدر نگارنده به اثر احادیث مقبوله در مباحث اصولی پرداخته است. 

بـن   محمـد  زا» بالقبول أو علیه العمل من الحدیث الضعیف العلم المنیف فیما قیل عنه: تلقی«
ۀ «ي  ق و مقاله1426، ظافر الشهري امفهوم تلقی الأم زا» لحدیث بالقبول فی النقد الحـدیثی 

بالقبول از نظر اهـل   نویسندگان به پیدایش عبارت تلقی ق؛1438، محمد مختار ضرار المفتی
  .  اند و به برخی از اقوال آنان در این خصوص پرداخته اشاره کردهسنت 
  

  »مقبوله«ح شناسی اصطلامفهوم. 3
  شود:   نخست، اصطلاح مقبوله از نظر لغوي و اصطلاحی بررسی می

  

  »مقبوله«. معناي لغوي 3-1
ل«اسم مفعول از فعل » مقبوله«ي  واژه بِ فـارس،  (ابن است» شده پذیرفته«و به معناي  »قَ
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بـه   کـریم قـرآن کـه در   همچنان ).544و  11/537منظور، ؛ ابن653؛ راغب اصفهانی، 5/52
  .  )37، عمران (آل »فتََقبَلهَا ربها بِقبَولٍ حسنٍ: «معنا آمده است همین

  
  »مقبوله« یاصطلاحمعناي  .2ـ3

بـه توصـیف احـادیثی    » بـالقبول  تلقـی «و » مقبول«، »مقبوله«دانشمندان با اصطلاحات 
؛ 5/164مامقـانی،  ؛ 130شـهیدثانی،  ( پـذیرش و عمـل هسـتند    ي اند کـه شایسـته   پرداخته
   براي مشخص شدن معناي این اصطلاحات، لازم است تعـاریف ارائـه شـده   . )89ی، سبحان

  براي آنها مورد بررسی قرار گیرد. تعاریفی که در کتب شیعه آمده به شرح زیر است:
، شهید اولاند (عمل کرده شآن را تلقیّ به قبول نموده و به مضمون، حدیثی که اصحاب .1

؛ 75 اسـترآبادي،  ؛164میردامـاد،  ؛ 99، (حسـن)  عـاملی  ؛130همـو،  ؛ 33ی، شهیدثان؛ 5/13
) بدون توجه بـه صـحت   89؛ سبحانی، 5/164مامقانی، ؛ 184(حسین بن عبدالصمد)،  عاملی

؛ مامقـانی،  75 اسـترآبادي،  ؛164میردامـاد،  ؛ 130همـو،  ؛ 33 نی،شـهیدثا سند یـا عـدم آن (  
سالم بودن متن آن از عیوب، آن  یا به خاطر صحت سند آن و اند: ). برخی اضافه کرده5/164

گانـه   را تلقیّ به قبول کرده و بر عمل بدان اتفاق نظر دارند یا به این خاطر که یکی از انواع سه
  ).54(موثق، حسن، ضعیف) بوده که شواهد یا قرائنی به آن ضمیمه شده است (حسنی، 

  ).  5(بهایی،  حدیثی که عمل به مضمون آن شهرت یافته است .2
نیست، اما نزد علمـا پذیرفتـه شـده اسـت      تصحمتصّف به  از حیث سند، که ريخب .3

  ).104چی،   ؛ مدیرشانه75(هاشمی، 
حدیثی که ضعف سند آن به دلیل عمل اصحاب به آن، جبران و پذیرفته شـده اسـت    .4

؛ 1/167؛ اسـترآبادي،  1/246؛ محقـق کرکـی،   2/166؛ فاضل مقـداد،  4/288(شهیدثانی، 
   ).40/43صاحب جواهر، 

حدیثی که به سبب وجود قرائنی از خبر آحاد خارج و علما بر تصـحیح آن اجمـاع    .5
  ).  3/281ادریس حلی،  ؛ ابن1/87؛ طوسی، 97کرده باشند (مفید، 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

nm
ag

.ir
 o

n 
20

25
-1

2-
01

 ]
 

                             4 / 26

http://pnmag.ir/article-1-2210-en.html


  293///   فریقین دیدگاه از آن حجیت و »مقبوله« اصطلاح مفهوم بررسی

  به شرح زیر است: آمده به عنوان تعریف این اصطلاح آنچه در کتب اهل سنت
انـد   کـرده عمل بدان  ده وحدیثی که حتی در صورت ضعیف بودن سندش، پذیرفته ش .1

و  16/219عبـدالبر،   ؛ ابـن 437 ،خطیـب بغـدادي  ؛ 293غزالی، ؛ 390و  1/109 ،(زرکشی
  ).5/29؛ باجی، 11/82ج

ي تلقی  نیاز است و به واسطه ي شهرتش نزد عالمان، از اسناد بی حدیثی که به واسطه. 2
  ).17/325عبدالبر،  به قبول شدن نزد مردم، شبیه به متواتر است (ابن

خطیـب  اسـت (   کننده به آن بـوده یـا آن را بـه تأویـل بـرده      حدیثی که امت یا عمل .3
    ).425؛ شیرازي، 1/95صنعانی، ؛ 1/278 ،بغدادي
حدیثی که به سبب وجود قرائنی از خبر آحاد خارج و علما بر تصـحیح آن اجمـاع    .4

؛ 1/178جصـاص،   ؛6/115؛ زرکشـی،  28صـلاح،   ؛ ابـن 17/325عبدالبر،  (ابنکرده باشند 
  ).1/223جوینی، 

مقبوله حدیثی است که از نظر سند ضعیف بوده ولی بـه دلیـل وجـود    طبق تعاریف بالا، 
قرائن و شواهد، مورد پذیرش و عمل عالمان قرار گرفته است. این پذیرش، ضـعف سـند را   

 جبران کرده و آن را در مقام استدلال و استنباط، قابل استفاده کرده است.

رود. اهـل سـنت    شود اصطلاح مقبول نزد فریقین به معناي عام به کار مـی  ي مییادآور
بالقبول براي اشاره به احـادیثی کـه    اصطلاحی با عنوان مقبوله ندارند، بلکه از اصطلاح تلقی

کننـد. امـا شـیعه، از     ضعف سندي دارند اما متن آنها مورد پذیرش قرار گرفته، استفاده مـی 
کنند. هرچند گاه مقبـول   بالقبول براي این نوع احادیث استفاده می یاصطلاحات مقبوله و تلق

  اند که ناشی از خلط دو اصطلاح مقبول و مقبوله بوده است. را به معناي مقبوله به کار برده
  
  بندي احادیث نزد فریقین . جایگاه حدیث مقبوله در دسته4

اه بر احادیثی که در سنن گاه بر احادیث صحیحین، گبالقبول را  اهل سنت اصطلاح تلقی
و مسانید آمده و حتی روایات ضعیف یا روایاتی که سند ثابت ندارند، یا روایاتی کـه علمـا   
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). ایـن  72اند (بنـت عبـداالله القحیـز،     اند اطلاق کرده شان اختلاف کرده در تصحیح و تضعیف
بـلاي کتـب   بندي احادیث، مدخلی ندارد اما با توجه بـه تعـاریفی کـه لا    در دسته اصطلاح

دانشمندان اهل سنت و ضمن عملکرد آنها مشاهده شد، این اصطلاح معادل مقبوله اسـت و  
ناظر به احادیث ضعیف است. فقها، اصولیون و برخـی از محـدثانی کـه گـرایش فقهـی یـا       

اند به این اصطلاح در پذیرش احادیثی که ضعف سندي (حتی ارسال در سند)  اصولی داشته
  ).16/219عبدالبر،  اند (ابن  دهاند، تکیه کر داشته

جزء کدام یـک از انـواع حـدیث اسـت اخـتلاف       مقبوله شیعه در اینکه حدیثعالمان 
 ،(شـهیدثانی اند   هقرار داد اقسام چهارگانهمشترك بین  صطلاحات. برخی آن را جزء ا1دارند

امقانی، ؛ م75؛ استرآبادي، 165صدر، ؛ 164میرداماد، ؛ 99، (حسن) ؛ عاملی130، ؛ همو33
اي بـدان وارد شـده و آن را    با این استدلال که حـدیث صـحیح، گـاهی عارضـه    ؛ )5/164

گرداند. حدیث حسن و موثق نیز گاهی مقبول و گاهی نیز غیرقابل قبـول   غیرقابل قبول می
هستند. حدیث ضعیف نیز این طور نیست که همیشه غیرقابل قبول باشد بلکه گاهی سند آن 

اگر مقبول را حدیثی بدانیم ). همچنین 201(کجوري شیرازي،  گردد میتقویت شده و مقبول 
شود؛ حدیث مقبول نوع مشترکی بین اقسام  که بدون توجه به سند آن، به مضمونش عمل می

  ).  1/363آید (خواجویی،  چهارگانه حدیث به شمار می
صحیح، قابـل  حدیث  با این تفصیل که اند برخی آن را از اقسام ضعیف دانستهدر مقابل، 

 مقبول است صحیح نزد اکثر علما، مطلقاًبلکه  ،تقسیم به دو بخش مقبول و غیرمقبول نیست
ي مقبـول و  اما حدیث ضعیف قابل تقسیم به دو دسـته  (یا هرگاه فاقد شذوذ و علت باشد)؛

شهید ثانی نیز این را بـه عنـوان    ).130فضلی،  ؛89سبحانی، ؛ 5بهایی، ( باشد میغیرمقبول 
  ).130احتمال مطرح کرده است (شهیدثانی، یک 

ي اصطلاح مقبوله هنگام  کاربرد گستردهدرست است. (ضعیف بودن) دوم  ي هنظری ظاهراً
کند که مقبوله، حدیثی اسـت کـه از    بحث پیرامون احادیث ضعیف نیز، بر این امر دلالت می

                                                                                                                                        
  منشاء این اختلاف خلط در معناي حدیث مقبول و مقبوله است که در مبحث بعدي به آن اشاره خواهد شد. .1
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عمر  ي قبولهم ان هم،نگار نظر سندي ضعیف است اما متن آن پذیرفته شده است. عموم درایه
است به عنوان مصداق بـارز ایـن نـوع حـدیث ذکـر       السند بن حنظله را که حدیثی ضعیف

؛ 164میرداماد، ؛ 131اند (شهیدثانی،  اند و مشابه آن را در احادیث فقهی فراوان دانسته کرده
  ).5/290مامقانی، 

  
  یبررسی تفاوت و تشابه اصطلاح مقبوله با سایر اصطلاحات حدیث .5

د که اصطلاح مقبوله بـا برخـی   ده نشان می فریقین کتب درایه و آراء دانشمندانبررسی 
متواتر، مستفیض، معتبر و اجماع ارتباط نزدیکـی  ، اصطلاحات مانند مقبول، صحیح، مشهور

 ـ مذکورپرداختن به اصطلاحات  ،تر اصطلاح مقبولهدارد. جهت فهم بهتر و دقیق دسـت  ه و ب
  نماید.ها ضروري میآنمقبوله با  آوردن تشابه و تمایز

  
  مقبوله و مقبول .5-1

ایـن در  . بین مقبوله و مقبول، خلط صورت گرفته اسـت گاهی در متون حدیثی و فقهی، 
  حدیث مقبوله با حدیث مقبول تفاوت دارد.که حالی است 

 اهل سنت، خبر واحد را به اعتبار قبول یـا رد، بـه مقبول(صـحیح و حسـن) و مـردود     
اند که حـدیث مقبـول    برخی علما تأکید کرده .)141اند (صبحی صالح،  تقسیم کرده (ضعیف)

رسد حـدیث مقبـول    ). اما به نظر می1274: سیوطی، نکـ بالقبول است ( همان حدیث متلقی
 نزد اهل سنت، همان حدیث صحیح حدیث مقبولزیرا بالقبول است؛  تر از حدیث متلقی عام

بـالقبول   حـدیث متلقـی   ) و303(خطیـب،  برخوردار است ط قبول یاست که از شرا و حسن
شهرت عمـل و   ،آن مقبول بودنملاك هاي آن است که با وجود ضعف سندي،  یکی از گونه

  .پذیرش علما است
  تعاریفی که براي حدیث مقبول ارائه شده به شرح زیر است:

 حجـر  (ابـن  عمـل بـه آن واجـب باشـد     ،مقبول آن است که نزد جمهـور اصـحاب   -1
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 صـنعانی، ( انـد  حجـر گـزارش کـرده    دیگران صرفاً همین دیـدگاه را از ابـن  ). 32 سقلانی،ع
وجـوب  «این تعریف نادرست است، زیـرا  «اند:  برخی گفته). 64؛ غوري، 51؛ عتر، 2/721

  ).210؛ قاري، 1/171(مناوي، » حکم آن است، نه تعریف آن» عمل کردن به آن
 ـ  ثیحدی -2 در مسـائل و احکـام پذیرفتـه و بـه کـار       تکه علما آن را به عنـوان حج
 ).34اند (حسبان،  گرفته

). دیگـران  206عسـقلانی،   حجـر  اش راجح باشد (ابن که صدق و راستی گوینده یحدیث - 3
؛ ازهـري،  1/170؛ منـاوي،  1/142سیوطی، اند ( حجر گزارش کرده صرفاً همین دیدگاه را از ابن

 ).3/417؛ غوري، 51؛ عتر، 210ي، ؛ قار111؛ قاسمی، 1/382 ؛ مبارکفوري،9/228

حدیثی که از نظر مرتبه، کمتر از حدیث حسن نباشد و بدین ترتیب شـامل حـدیث    -4
؛ 220 عسـقلانی،  حجـر  (ابـن  باشد صحیح لذاته، صحیح لغیره، حسن لذاته و حسن لغیره می

 ـ این مورد نمی ).43؛ طحان، 1/207 ؛ مناوي،244؛ قاري، 1/151؛ سیوطی، 38همو،  د توان
  شود، بلکه در مقام بیان اقسام مقبول است. به عنوان تعریف این اصطلاح محسوب 

» بـه  معمولٌ«شود.  تقسیم می» به غیر معمولٌ«و » به معمولٌ«خبر مقبول به دو نوع  -5
آن اسـت کـه   » بـه  غیـر معمـولٌ  «. آن است که معارض نداشته باشد مانند محکم و ناسـخ 

؛ 1/6؛ سـبکی،  250 عسـقلانی،  حجـر  (ابـن  و مرجـوح معارض داشته باشد مانند منسـوخ  
  ).70 ،؛ طحان1/304 ،مناوي
حدیثی که عمل بدان واجب است؛ مانند: خبر محفوف به قرائن، حدیث صحیح طبق  -6

  ).165؛ صدر، 71نظر اکثریت و حدیث حسن بنابر یکی از اقوال (شهیدثانی، 
که از حیـث سـند و مـتن،    حدیث مقبول، حدیثی است توان گفت:  در تعریفی جامع می

معتبر و قابل قبول بوده و عمل به آن واجب باشد مانند: حدیث صحیح، حسن، متواتر لفظی 
است کـه نـه بـه     ی). اما حدیث مقبوله، حدیث1/294(بقاعی،  مشهور و یا معنوى، مستفیض

  ).184 ،؛ عاملی1/48(شهید اول،  قابل قبول است ،جهت سند، بلکه به جهت متن
تر از حدیث مقبوله است چراکه حدیث مقبول هـم   عاریف فوق، حدیث مقبول عامبنابر ت
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 ،ي حدیث مقبول و مقبولهدر نتیجه رابطهشود.  شامل حدیث مقبوله و هم دیگر احادیث می
  اي عام و خاص است.رابطه
  

 مقبوله و مشهور .5-2

 و مشـهور اسـت   ي تساوي میان مقبولـه  گر رابطه بیان ،رخی از عالمانب توجه به نظرات
ــن1/112(زرکشــی،  ــدالبر،  ؛ اب ؛ عــاملی، 5/14؛ حکــیم، 1/294؛ سرخســی، 24/290عب

کند این است که عالمان در جواب مخالفانی کـه   را تقویت میاین دیدگاه چه  . آن)14/800
این خبر مشـهور بـوده و   «اند:  ، گفتهاند به خبر واحد براي اثبات احکام شرعی اشکال کرده

  ).  4/143العز،  أبی (ابن »لقّی به قبول کرده استامت آن را ت
ي کلـی بـین    هـیچ ملازمـه  با این تفصیل که  اند ، تفاوت قائل شدهاین دوبین  نیز برخی
شود بـدون   براي چیزي یافت می شهرتچرا که گاهی  ؛و تلقی به قبول وجود ندارد شهرت

  ).2/296امیر حاج،  بن(ابالعکس امت آن را تلقی به قبول کرده باشند و  ي آنکه همه
انـد کـه مشـهور همیشـه      موافق با آن چیزي است که محدثان به آن اقرار کـرده  دیدگاه دوم
 حجـر  (ابـن  مـردود اسـت   یـا بلکه به تناسب و به تبع فراهم بودن شـرایط مقبـول    ،مقبول نیست
  ت.دانس »عموم و خصوص من وجه«را  دو  توان نسبت بین این ). بنابراین می275 ،عسقلانی

که برخی احادیث تنها نزد گروهی از عالمان  کند این است آنچه دیدگاه فوق را تأیید می
ـه «حدیث  :. براي مثالندمشهور بوده و نزد بقیه از اشتهار برخوردار نیست سولَ اللَّ (ص)إنَِّ ر 
لٍ وذکَوْانَ ِلَى رعو ععد الرُّکوُعِ ی د عراً ب ه نتَ شَ مشـهور اسـت. حـدیث     تنها نـزد محـدثان  » قَ

ه الطَّلاَقُ« د اللَّ نْ لاَلِ عح ـأُ     «نزد فقیهان شهرت دارد. حـدیث  » أبَغضَ الْ ـی الخْطََ ت م ـنْ أُ ع ـع ف ر
ه ی هوا علَ رِ کْ تُ ا اسم انُ وی س ـم     «نزد اصولیون اشتهار دارد. حدیث » والنِّ ـو لَ یب لَ ـه ص ـد ب ْالع م عن

 م ه لَ هیخَف اللَّ صعنزد نحویون مشهور است و بسیاري از روایـات از شـهرت برخـوردار    » ی
حمۀٌ«بوده که هیچ اصل شرعی ندارند مانند:  ی رت م اف أُ تلَ ه«، »اخْ لمنْ عرٌ م ی منِ خَ یۀُ المْؤْ ن« ،

»ه م زَ یلْ ه فی شیَء فلَْ رُ عادةٌ«، »منْ بورِك لَ ی فوُا«، »الخَْ رِّ فوُا ع نِّ ُلاَ تع و » و»َبلِت ـى   ج قلُوُب علَ الْ
ها ی لَ سنَ إِ ح   ).2/625، (سیوطی »حب منْ أَ
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  مقبوله و اجماع  .5-3
برخی از عالمان تلقی به قبول را به معناي اجماع (که اتفاق نظر مجتهدان امت بر امـري  

. شافعی از اولین )1/304امه، قد ؛ ابن1/280 برکه، ابن؛ 28صلاح،  اند (ابن دینی است) دانسته
کسانی است که این ارتباط را مطرح کرده و معتقد است حدیث مقبوله، اجماع بر آن حاصل 

  .)137شافعی،  (شده است 
اما تلقی بـه قبـول،    ؛تنیده است ي درهم ا ي بین تلقی به قبول و اجماع رابطه اگرچه رابطه

  رهاي زیر قابل بیان است:در محو ادعااستدلالات این  .غیر از اجماع است
اي بـر تقویـت    تر است و گاهی تلقی به قبول قرینه اجماع از تلقی به قبول خاص -الف

  .دهد آید که آن را مستند خوبی براي اجماع قرار می خبر شنیده شده به حساب می
نظر اسـت نـه    نوعی تساهل است و مقصود اتفاق ،توصیف حدیث مقبوله به اجماع -ب

ها را تلقی به قبـول   اخبار صحیحین که امت آن ي وقوع اجماع بر مضمون همهاجماع؛ زیرا 
شود که متون صحیحین را  تیمیه حاصل می کرده قابل تصور نیست. این مطلب از سخنان ابن

ها را تلقی به قبـول کـرده و بـر آن اجمـاع      اي که آن به گونه ،علیه بین محدثان دانسته متفقٌ
  .)1/257تیمیه،  (ابن دارند
اجماع مفید قطع است اما تلقّی به قبول شدن خبر، مفید علم طمأنینه است که علـم   -ج

  ظنّ است.   ،نظري است یا طبق نظر برخی
شود، در حالی که تلقی به قبول، وجـود مخـالف    اجماع با وجود مخالف حاصل نمی -د

  ).1/184(جصاص،  در آن متصور است
یست بلکه گاهی قبول از طرف عمـوم مـردم   تلقی به قبول مختص مجتهدان امت ن -ـه

 ـ( »تلقی به قبول شدن از جانـب امـت  « عبارتبوده است از این رو گاهی از آن با   ،یغزال
 )42 ،یقاسـم ( »ول شدن از جانـب مـردم  بتلقی به ق« و )1/378حجر عسقلانی،  ؛ ابن293

 شود. ي مجتهدان حاصل نمی کنند ولی اجماع جز به وسیله تعبیر می

توان بین اجمـاع   کند فرقی است که می تفاوت بین مقبوله و اجماع را تقویت می آنچه که
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و اتفاق، قائل شد. اجماع، رأي مجتهدان است در حالی که اتفـاق، رأي همگـان و اکثریـت    
شـود.   شود ولی اتفاق بعد از اختلاف واقع مـی  است و اینکه اجماع بعد از اختلاف واقع نمی

تـوان گفـت از آثـار     بنابراین مـی اتفاق نامید ولی بر عکس نه. توان  پس هر اجماعی را می
  و ربطی به اجماع ندارد.حکایت اتفاق است  ،تلقی به قبول

  
  مقبوله و صحیح .5-4

، اصطلاح صـحیح  شده  ردیف دانسته هم اصطلاح مقبولهبا یکی دیگر از اصطلاحاتی که 
 ـخط؛ 1/109 ،یزرکش( است ؛ 2/368 ،يبخـار ؛ 1/178؛ جصـاص،  1/278 ،يبغـداد  بی
حدیث صـحیح نـزد عالمـان     .)469حلبى، ؛ 129مفید، ؛ 1/93، یصنعان؛ 18/17 ه،یمیت  ابن

منـد   متقدم شیعی، حدیثی است که از معصوم صادر شده و از قرائن صحت و حجیـت بهـره  
است؛ چه منشأ این اعتماد، موثق بودن راوي آن باشد یا نباشد. به عبارت دیگر حدیثی که 

دادند حدیثی صـحیح نامیـده شـده     کردند و یا به مضمونش فتوا می به آن عمل می متقدمان
از نظر متأخرین شیعه، حدیثی است که سند آن تا معصوم متصـل   ).1/183است (مامقانی، 

). نـزد متـأخرین   79مذهب باشند (شـهیدثانی،   و راویان آن در تمام طبقات، عادل و امامی
متصل باشد و در تمام طبقات، راویان عـادل و ضـابط   اهل سنت، حدیثی است که سند آن 

  ).  11حجر عسقلانی،  آن را روایت کرده باشند و فاقد شذوذ و علت باشد (ابن
توانـد بـا    شـده اسـت مـی    مقبوله از این جهت که متن آن پذیرفته شده و به آن عمل می

 ـ  اصطلاح صحیح طبق تعریف قدماي شیعه هم ف متـأخرین  معنا دانسته شود، اما طبـق تعری
محدثان شـروطی بـراي صـحت سـند     فریقین، این دو اصطلاح با هم متفاوت هستند؛ زیرا 

مقبوله به دلیل خدشه در سند، فاقد آن شروط است. با این اوصاف، اند که  ذکر کردهحدیث 
 حیصـح  ياز نظر سـند  یثیممکن است حدشود.  ي ارزیابی میمواز ح،یمقبوله و صح رابطه
 ـمقبوله باشد (به دل یثیو بالعکس، حد ردیدر عمل مقبول فقها قرار نگ هگا چیه یول ،باشد  لی

 قیو خـارج از مصـاد   فیضـع  يبه لحاظ سند یعمل) ول يمشهور بودن برا ایقوت دلالت 
  باشد. یاصطلاح حیصح
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اند بلکه مقبوله را با وجود ضعف سـندي،   معنا دانسته نشده گاهی نیز مقبوله و صحیح هم
و این  )437 ؛ همو،1/278خطیب بغدادي، ؛ 1/159 ،عبدالبر ابن( اند دهبه صحت توصیف کر

 اتفاق نظر بر عمل به محتواي حدیثتوصیف به صحت توسط اصولیون و به دلایلی اعم از: 
)، حصول 328-326سیوطی، ؛ 1/112، زرکشی( شهرت)، 319تیمیه،   آل؛ 1/95 ،صنعانی(

) بوده است. طبق 1/159 ،عبدالبر ابنث () و صحت معناي آن حدی3/310 ،زرکشیاجماع (
است یعنی صحت » صحیح لغیره«نزدیک به  ،حدیث مقبولهعملکرد اصولیون و دلایل فوق، 
، . لذا ایـن قـرائن  )1/63، (سیوطیاستبیرونی بوده  ي قرینه ي آن ذاتی نبوده بلکه به وسیله

نه ا و مضمون، آن هم صحت معن ؛ضعف سندي را پوشش داده و باعث صحت آن شده است
  .منظور باشد ،اینکه صحت سند
، به دلیل دودستگی در عمل بـه آن و یـا بـه    ت کندصح ي اگرچه افاده رسد مقبوله به نظر می
 . لـذا )1/371سـیوطی،  ؛ 6/115، زرکشـی شـود (  قطع حاصل نمـی  شتبه صح تأویل بردن آن

ت قائل شویم، چرا کـه  تفاو» قبول و عمل به آن« و »ت حدیثحکم به صح«شایسته است بین 
ه پس هرگـا  است. تصحیح حدیث مطلبی و قبول حدیث نیز مطلبی دیگر ،طبق عملکرد محدثان

 ).38(فحل الهیتی،  شود حدیثی مقبول باشد بدان عمل شده ولی صحیح نامیده نمی

به معنـاي صـحیح اصـطلاحی نـزد محـدثان       ،به صحت مقبولهتوصیف حدیث بنابراین 
کـس   امـا هـیچ   انـد  همقبوله دانستترمذي و نسائی و برخی دیگر را  سنن اهل سنت، نیست.

  آنها نکرده است. احادیثتمام  یح بودنحکم به صح
  
  مقبوله و متواتر .5-5

ی، زرکش ـاند که گویا به معنـاي متـواتر است(   اي سخن گفته برخی درباره مقبوله به گونه
دهـد   نشـان مـی   حدیث متـواتر ). اما تعریف 425ي، رازیش؛ 17/338عبدالبر،  ابن؛ 1/390

ست از خبـري کـه گزارشـگرانش آنقـدر زیـاد      ا عبارت چنین ادعایی صحت ندارد. متواتر
ي طبقـات   ها در همـه  ها بر کذب محال باشد و این ویژگیباشند که به طور عادي تبانی آن
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تواتر دو گونه اسـت:   ).147، صالح (صبحی علم حاصل شود ،استمرار یابد و از سخن آنان
واتر لفظی و تواتر معنوي؛ تواتر معنوي یعنی خبرهاي بسیاري که هر چند در الفاظ با هـم  ت

فرق دارند اما همگی بر مطلب یکسانی دلالت دارند، اما تواتر لفظی یعنی خبرهاي بسیار با 
عبارات یکسان، مطلب یکسانی را بیان کنند (نکـ : عباسی مقدم، بستانی، رستگار جـزي و  

  .باجی، کل اثر)
متواتر از همـان ابتـداي وجـودش، بایـد تـواتر      دهد  ي متواتر و مقبوله نشان می مقایسه

یعنی حداقل این است که در طبقات بعدي، مورد  ؛داشته باشد اما روایت مقبوله چنین نیست
فقها و محدثان بـوده   اعم از پذیرش و قبول قرار گرفته که این پذیرش اغلب توسط عالمان

دي هـم باشـد و حتمـاً بـدان عمـل      تواند اعتقـا حدیث متواتر می کهایناست. تفاوت دیگر 
  شود ولی روایت مقبوله اغلب مربوط به عمل است و باید بدان عمل شده باشد. نمی

  
  مقبوله و مستفیض .5-6

 ـ خبر مستفیض دانستهشده را برخی خبري که تلقی به قبول  در  ).6/119 ،(زرکشـی د ان
زیادي وجود دارد و این اختلافات به تعداد راویـان در   اختلافات ،تعریف حدیث مستفیض

که راویان آن در هر طبقه بیش  است گردد. حدیث مستفیض نزد شیعه حدیثیهر طبقه برمی
جماعتی ، حدیثی است که نزد اهل سنّت ).99 ،از سه نفر و کمتر از حد تواتر باشد (سبحانی

کثرت . به عبارتی باشد وجود داشته ر سندآن را از شیخ نقل کنند و این حالت در اول و آخ
در مقبولـه چنـین   امـا  ؛ )172، صـالح  صبحی(وجود داشته باشد  آن ناقلان در تمام طبقات

 »عمـوم و خصـوص مطلـق   «مقبوله، و  بین خبر مستفیض ي توان گفت رابطه میلذا  .نیست
در ایت مقبوله رو . همچنینتلقی به قبول شود است چرا که خبر مستفیض لزومی ندارد حتماً

 مستفیضتقریباً به حد تواتر رسیده است و مربوط به مضمون روایت است اما طبقات بعدي 
  است.مربوط به سند  و حدیث غریب نزدیک بهبیشتر 
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  مقبوله و معتبر .5-7
انـد و یـا بـه سـبب     که همه یا اکثریت بدان عمل کـرده است در اصطلاح حدیثی  ،معتبر

؛ 1/282(مامقـانی،   یا حسن، دلیلی بر اعتبار آن اقامه شده استصحت اجتهادي، وثاقت و 
 ،برخی وجود حدیث در یکی از اصول مورد اعتماد را که در مورد اعتبار آن ).91سبحانی، 

  ).171(صدر،  دانندهاي حدیث معتبر میادعاي اجماع شده از ویژگی
گاهی اعتبـار آن   ،ولی معتبر روایت مقبوله، اعتبار آن از نظر متن است با توجه به اینکه

 ،اسـت  هتوان گفت حدیث معتبر اعم از مقبول پس می ؛از نظر سند و گاهی از نظر متن است
اما در معتبر گاهی خصوصیات سند موجـب   شود نمیتوجهی به سند روایت  هزیرا در مقبول

  اعتبار آن شده است.
  
  . مفید علم بودن مقبوله6

ن مقبوله اتفاق نظر ندارند بلکه در ایـن بـاب هـم ماننـد خبـر      ي مفید علم بود عالمان درباره
  واحد محفوف به قرائن، اختلاف نظر دارند. نظرات آنها در قالب سه دیدگاه، قابل بررسی است:  

  
 آور بودن . یقین6-1

ي متواتر و مفید قطع است. این دیـدگاه جمهـور    خبر واحد تلقی به قبول شده، به منزله
  ).  1/397؛ سمعانی، 1/174؛ جصاص، 1/292، عالمان است (سرخسی

  . ظنّ آور بودن6-2
کند؛ با این  خبر واحدي که تلقّی به قبول شده است مفید قطع نبوده بلکه ظنّ را افاده می

استدلال که تصحیح عالمان براي خبر بر حسب ظاهر خبر است. وقتـی کـه مبنـاي حکـم     
مانـد و نهایـت چیـزي را کـه      نمـی  آوري آن کردنشان، ظاهر خبر باشد وجهی بـراي قطـع  

شـود اگرچـه آن را تلقّـی بـه      رساند ظنّ است. بنابراین به صدق چنین خبري حکم نمی می
  ).  248تیمیه،  آل؛ 1/223قبول کرده باشند (جوینی، 
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  . قائلان به تفصیل6-3
گروهی برآنند اگر به خبر مقبوله، تنها عمل کرده باشند مفید قطع نیست، بلکه مفید ظـنّ  
است؛ زیرا احتمالاً اتفاق بر عمل به خبر، به خاطر آن بوده که عمل بـر طبـق خبـر واحـد،     
واجب است؛ اما اگر اتفاق نظر آنان علاوه بر عمل، در لسان عالمان نیز هویـدا باشـد و در   
مقابلِ کسی که منکر حدیث شده، موضع گرفته باشند در این صورت مفید قطع و یقین است 

 ).6/112(زرکشی، 

توان اسـتنباط کـرد کـه خبـر      از مجموع مطالب گفته شده توسط عالمان اهل سنّت، می
واحدي که تلقی به قبول شده، علم ناشی از آن، حد وسط بین ظنّ (خبر واحد آن را افـاده  

تـوان آن را علـم    کنـد) اسـت کـه مـی     کند) و علم ضروري (خبر متواتر آن را افاده مـی  می
گیـرد و   امید. علم طمأنینه، علمی است که نفـس بـه آن آرام مـی   اطمینانی یا علم طمأنینه ن

کند، در حالی که اگر تأمل دقیقی داشته باشد خواهـد دانسـت    شخص آن را یقین تصور می
). همـین مطلـب باعـث شـده بسـیاري از      2/4؛ صدر الشـریعۀ، 21که یقین نیست (قاروت، 

که مقطوع نیست و آن علم نظـري   اصولیون، علم ناشی از خبر مقبوله را علم ظاهري بدانند
است نه علم ضروري و تعبیر آنان از آن به علم ظاهر براي اشعار به قوت ظنّ و تأکید آن و 

  ).420؛ مازري، 85 ،صلاح مزاحم بودن آن براي علم است (ابن
  
  »مقبوله«. آراء عالمان اهل سنت درباره حجیت حدیث 7

 نظري مشتمل بر دو دیدگاه دارند: عالمان درباره حجیت حدیث مقبوله اختلاف

  
  . حجیت مطلق7-1

شـود؛ خـواه منظـور از آن، طبـق      قائلان به این دیدگاه معتقدند به حدیث مقبوله احتجـاج مـی  
تعریفی باشد که از آن ارائه شده، خواه منظور از آن، همان مشهور باشد. تفاوتی هم نـدارد کـه ایـن    

  ).36کثیر،  باشد. این دیدگاه جمهور عالمان است (ابنتلقی به قبول در کدام عصر صورت گرفته 
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  . حجیت مشروط7-2
گروه دیگر که اغلـب از متـأخرین هسـتند، حجیـت مقبولـه را بـه صـورت مشـروط         

). آنها معتقدند اگر تلقّی بـه قبـول در عصـر صـحابه شـکل      13/351تیمیه،  اند (ابن پذیرفته
ري بدان عمل کرده باشند معتبر اسـت، امـا   گرفته باشد و یا عالمان قبل از سه قرن اول هج

؛ سرخسـی،  1/184(جصاص، اگر بعد از عصر صحابه شکل گرفته باشد معتبر نخواهد بود 
. این دیدگاه ظاهریه است؛ زیرا آنها براي صحت اجماع، شـرط  )2/127؛ شوکانی، 1/294

ه تـوجهی  اند که در عصر صحابه صورت گرفته باشد و به اجماع بعـد از عصـر صـحاب    کرده
 ).  4/150حزم،  کنند (ابن نمی

شرط دیگري که مطرح شده این است که تلقی به قبول حدیث، توسط محدثان صـورت  
گرفته باشد. زیرا آنها قادرند بین صحیح و ضعیف تمییز بدهند و رجال حدیث را بشناسـند  

و » یث بالقبولتلقاه أهل السنۀ و الحد«) و در موارد بسیاري عباراتی مانند: 1/93(صنعانی، 
اند که بیانگر ایـن هسـتند کـه تلقـی بایـد از       را به کار برده» قد تلقاه أهل الحدیث بالقبول«

؛ 1/109؛ زرکشـی،  421/ 6و  5/322، 3/170تیمیـه،   طرف محدثان صورت بگیرد (ابـن 
ها را تلقّی به قبـول کـرده منتهـا نـزد      ). چه بسیار احادیثی که فقها یا دیگران آن22البانی، 

  ).42اند (قاسمی،  محدثانی چون بخاري، منکر و مردود بوده
  

  مقبولهعالمان شیعه درباره حجیت حدیث  . آراء8
ي  به پذیرش یا عدم پذیرش قاعـده ي حجیت حدیث مقبوله  موضع عالمان شیعه درباره

بستگی دارد و این قاعده نیز خود محلّ بحـث و  » جبران ضعف سند توسط عمل اصحاب«
ي کلی و مطلـق بـدانیم کـه ضـعف سـند را       . اگر عمل اصحاب را یک قاعدهاختلاف است
کند در این صورت، حدیث مقبوله براي کسی که بـه ایـن قاعـده اطمینـان دارد،      جبران می

حجت است. اما اگر جبران ضعف سند را در گرو قرائن همراه روایت بدانیم این امـر باعـث   
فراد از این قرائن متفاوت است. برخـی قـرائن را   شود، زیرا برداشت ا ایجاد اختلاف نظر می
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). مشروح مواضع موافقان و مخالفان حجیت مقبولـه،  421دانند و برخی نه (حجی،  کافی می
  به شرح زیر است:

  
  . موافقان8-1

خبر ضعیف را در صورتى که منجبر به عمل اصـحاب امامیـه باشـد، حجـت     این گروه، 
مل اصحاب، قطعاً ناشی از وجود قرائن و دلایلی بوده که نزد با این استدلال که ع ؛اند دانسته

آنان وجود داشته مبنی بر اینکه حدیث از معصوم صادر شده، وگرنـه امکـان نـدارد بـدون     
وثاقت اند که  تصریح کردهوجود قرائن و بدون وثوق، اصحاب به خبري عمل کرده باشند و 

لـذا  وثاقت رجـالى راویـان نیسـت     بر مضمون خبرى که مورد عمل اصحاب است، کمتر از
بر طبق روایت ضعیف، ضعف سـندي آن را جبـران کـرده و باعـث شـده در       عمل اصحاب

). اکثـر  169فضـلی،  ؛ 1/29محقـق حلّـی،   ؛ 1/193ي حجیت واقع شـود (مامقـانی،    دایره
  باشند. اصحاب قائل به حجیت حدیث ضعیف مورد عمل، می

  
  . مخالفان8-2

  بوله، در چند محور قابل طرح است:نظر مخالفان حجیت مق
 ـ  منجبر با عمل اصحاب نیست ضعف سندى روایت، همواره - الف شـهرت   ت کـه بـدین جه

در حالى که قبـل   ؛اند عملى از زمان شیخ طوسى آغاز شده و دیگران به تبع او، بر آن عمل کرده
  .)93- 92 (شهیدثانی، ضعف سندى باشد ي کننده از او شهرتى وجود نداشته است تا جبران

عمل اصحاب در صورتی حجت است که از طرف متقدمان صورت گرفته باشد اما  -ب
ي آن  از آنجا که مـا کتـاب فقـه اسـتدلالی از متقـدمان در اختیـار نـداریم تـا بـه وسـیله          

عملکردشان را بدانیم؛ بنابراین عمل اصحاب تا زمانی که از جانب متقدمان براي ما محـرز  
نیست. موافقان، عمل شیخ طوسـی را نشـأت گرفتـه از عمـل اصـحاب      نشود مورد اعتماد 

تـوان عملکـرد متقـدمان را     ي عمل شیخ طوسـی نمـی   دانند، در حالی که تنها به واسطه می
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کند اینکه برخی عالمان قبل شیخ طوسی، مانند: شـهید   فهمید. آنچه که این گفته را ثابت می
اند چه برسـد بـه    صحیح را نیز جایز ندانسته براج و دیگران عمل به خبر واحد مرتضی، ابن

  ).169اینکه خبر واحد ضعیفی باشد (فضلی، 
کـه   ما در بسیاري از مسائل فقهی و روایی با فقدان شهرت روبرو هستیم. دیگـر آن  -ج

شهرتی حجت خواهد بود که موجب اطمینان به صدور روایت بشود ولی شهرتی که باعـث  
ها این چنین هستند، نـه حجـت خواهنـد     طور که اکثر شهرت اطمینان به صدور نشود؛ همان

ي ضعف و در این زمینه فرقی بـین شـهرت فتـوایی و     بود، نه باعث ترجیح، نه جبران کننده
  ).13شهرت روایی نیست (محسنی، 

حدیث مقبوله حدیثی است که اصحاب آن را تلقّی به قبول کرده باشند اگر این تلقّی  -د
جماع رسیده باشد حجت است اما اگر تلقّی به قبول به حد شهرت رسـیده  به قبول، به حد ا

  ).499باشد حجت نخواهد بود (مجاهد، 
  
  . شروط مشترك حجیت مقبوله نزد فریقین9

اند تا  عالمان فریقین، براي حجیت خبر ضعیفی که تلقّی به قبول شده، ضوابطی قرار داده
  اند از:   ارتاز غیر آن، تمییز داده شود. این شروط عب

؛ مبـارکفوري،  9/228؛ ازهـري،  2/721، صـنعانی ؛ 17 ،خطیب بغـدادي ( 1شهرت عملیـ 1
؛ 241تیمیـه،   ؛ آل2/360 ،؛ جصـاص 16/218 ،عبدالبر ؛ ابن137؛ شافعی، 34؛ حسبان، 1/382

  ).144؛ بهبهانی، ص14/800، عاملى؛ 5/14؛ حکیم، 85نجومی، حسینی ؛ 6/151اردبیلى، 
؛ 176؛ حلّـی،  1/6سـبکی،  ؛ 1/184؛ جصـاص،  293(غزالی،  عتبرفقدان معارض مـ 2

  .)8/188؛ آملی، 85نجومی، حسینی 
؛ 1/378حجـر عسـقلانی،    ؛ ابن18/17تیمیه،  ابن( مضمون روایتاجماع بر توافق و ـ 3
  ).11/267 ؛ اردبیلى،89/160، دوم مجلسى؛ 28صلاح،  ابن

                                                                                                                                        
1 .شـهرت فتـوایی و روایـی یـا     . ت دارد که بر عمل فراگیر اصحاب به همان روایت خـاص دلالـت کنـد   شهرتی حجی

 .کنند زش پیدا میتنهایی جابر ضعف نیستند، یا فقط با قرائن دیگر ار به
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 ).9/25اردبیلى، ؛ 1/382 رکفوري،؛ مبا9/228تقویت خبر با قرائن خارجی (ازهري، ـ 4

؛ 1/66سـیوطی،   ؛1/184؛ جصـاص،  275عسـقلانی،   حجر عدم طعن و انکار (ابنـ 5
  ).85نجومی، حسینی ؛ 89/160، دوم ؛ مجلسى27؛ محقق حلى، 13/618ی، عامل

تتبع در اقوال عالمان حاکی از این است که برخی از شروط مقبولیـت روایـت ضـعیف،    
  صاص دارند، مانند: فقط به اهل سنت اخت

در آن (سـیوطی،    و نبـود راوي جاعـل یـا وضّـاع     مقبولـه  ضعف انـدك در سـند   ـ1
  ).  42؛ قاسمی، 3/1281

؛ 17(خطیـب بغـدادي،    در عموم حدیث صـحیح  مقبوله مضمون روایت قرار گرفتن ـ2
  ).186؛ عتیبی، 209شقیري حوامدي، 

  برخی از شروط نیز اختصاص به شیعه دارند، از جمله:
  )1/357اردبیلی، ؛ 3/290ی (حلی، عدم مخالفت با اصول مسلّم فقه ـ1
  .)1/102(عاملی،  رعدم تعارض با حدیث مسند معتب ـ2

  ).1/361(خواجویی،  بازگشت راوي از گرایش یا انحراف مذهبی ـ3
(محقـق   مقبوله (عدم نقل راوي از غیرثقـه)  سند در وثاقت راوي در صورت ارسال ـ4

 ).2/237جویی، ؛ خوا1/67حلّی، 
  
  »مقبوله«هایی از احادیث موصوف به  بررسی نمونه .10

 ـو  اهل سنت اتیمقبوله از رواموسوم به  ثیحد کی  ـنمونـه از روا  کی بـه   هشـیع  اتی
  :قرار خواهد گرفت یمورد بررس و با رعایت اختصار، عنوان مثال

رنَاَ -1 ب خْ نَۀَ ابنُ أَ ی ی نْ ، عانَ عمی حولِ سلَ ـد  عنْ ، الأَ اهج ـولَ  أنََّ: م س ـالَ   ر (ص) قَ لا : » اللّـه
ث یۀَ لوارِ ص3/151(شافعی، »  و.(  

) و شـامل برخـی   24/290عبـدالبر،   ؛ ابـن 4/381که مرسل (بیهقـی،   این حدیث، با آن
) مخالفـت  180بقـره،  الي وصیت ( ) و حتی با آیه24/290عبدالبر،  راویان ضعیف است (ابن
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ق) به عنوان سنتی قطعی و مورد اجمـاع تلقـی شـده اسـت     179بن انس ( دارد، نزد مالک
ق) دلیل پذیرش آن را کثرت نقل توسط صاحبان مغازي و 204). شافعی (4/1111(مالک، 

ق) آن را مرفـوع  256). بخـاري ( 137اجماع بر عمل به مفاد آن ذکر کرده است (شـافعی،  
عبـاس اثبـات    ابق و به نقـل از ابـن  ندانسته، بلکه صحت معنایش را از طریق نسخ حکم س

کـارگیري   ق) علت قبول آن را اتفاق مردم در بـه 370جصاص (). 4/4(بخاري، کرده است 
ق) 463عبـدالبر (  ابـن  ).2/360(جصاص،  حکم حدیث و عمل به مضمون آن دانسته است

کننـد، امـا ایـن خبـر را      تصریح کرده که محدثان به احادیث فاقد سند صحیح، احتجاج نمی
اند و ایـن را از خبـر    داند؛ زیرا علما آن را تلقی به قبول کرده و بدان عمل نموده صحیح می

ق) 505). غزالـی ( 16/218و  24/290عبدالبر،  داند (ابن تر می واحدي با سند صحیح، قوي
نیازي از بررسی سند و مانع ایراد به مرسـل بـودن روایـت     نیز این تلقی به قبول را دلیل بی

  ).293ت (غزالی، دانسته اس
سنت، حدیث وصیت را با وجود فقدان سند صحیح، بر  در مجموع، عالمان نخستین اهل

أهـل  «، »وجد الإجماع علیه«اند؛ قرائنی که با تعابیري چون:  قرائن خارجی پذیرفته ي پایه
بیـان شـده اسـت. امـا     » نقل عامۀ عن عامۀ«و » عمل أهل الفتیا له«، »العلم علیه مجتمعین

بازخوانده و بر همین اسـاس  » تلقی به قبول«ان متأخر، این تعابیر را با اصطلاح جامع عالم
  اند. نظر کرده حدیث را پذیرفته و از بررسی سندي آن صرف

لرَّیانِ -2 د بنِ اَ مح نْ مع ادِنِ زیلِ ب ه نْ سناَ ع حابِ َنْ أصةٌ مد قاَلَ  ع  :»ح لْ لَى أبَیِ اَ بت إِ تَ سنِ کَ
م لاَ لس ه اَ ی ع    علَ ـنَ صی فی ها کَ نْ داً م احاباً وإِلاَّ ب یصْلو فَظ اَ ح ی م یۀٍ فلََ صِى بوصَانٍ أوس ه عنْ إنِْ لُ سأَ أَ

رِّ بِ لْ ها فی اَ جعلُ ۀُ یی اقب لْ لْأبَواب اَ م اَ لاَ لس ه اَ ی ع علَ قَّ َی فواقب لْ   ).7/59 (کلینی،» فی اَ
این روایت در میان علماي شیعه محلّ بحث است. برخی مانند مجلسی اول، آن را تلقی 

). از سوي دیگـر، مجلسـی دوم و   11/108اند(مجلسی اول،  به قبول توسط اصحاب دانسته
، مطـرح کـرده و   »سهل بن زیاد«ویژه به دلیل وجود  صراحت ضعف سندي آن را، به قمی به

). بـا ایـن حـال، اکثـر     2/22؛ قمـی،  23/95(مجلسی دوم،  اند شمرده آن را غیرقابل اعتبار
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اند. عاملی و بروجـردي، بـا وجـود تأییـد      ي حجیت قرار داده محققان این روایت را در دایره
، معتقدند کـه  »)سهل بن زیاد«و تأمل در » محمد بن ریان«اشکال سندي (مانند مجهول بودن 

). در مقابل، 85؛ بروجردي، 23/559(عاملی،  کند یعمل مشهور، ضعف سندي آن را جبران م
داند که فتواي اصحاب دقیقاً مسـتند   خوانساري جبران ضعف را مشروط به احراز این نکته می

). مازندرانی تصریح کرده استدلال به این خبـر  4/109(خوانساري،  به همین روایت بوده باشد
شـود کـه    ، معلـوم مـی  ري وارد نشـده در این مسأله حدیث دیگدرست است و از آنجایی که 

  .)209(مازندرانی، اند مشهور اصحاب در فتاواي خود به این خبر استناد کرده
به طور کلی، مقبولیت این خبر از دیدگاه عالمان شیعه به این دلیل است که چون حکـم  
مندرج در آن در سایر احادیث وجود ندارد و با این وجود، مشهور اصحاب مطابق آن فتوا 

اند که ضعف  شود که متقدمان به قرائن قطعی دسترسی داشته اند، این اطمینان حاصل می داده
  ها را به صدور حکم بر اساس محتواي روایت سوق داده است. سندي را پوشش داده و آن

  
  ایج مقالهنت. 11

. مقبوله حدیثی است که از نظر سند ضعیف بوده ولی به دلیل وجود قـرائن و شـواهد،   1
آن مورد پذیرش قرار گرفته است. این پذیرش، ضعف سند را جبران کـرده و آن را در  متن 

 مقام استدلال و استنباط، قابل استفاده کرده است.

و گـاه  » بـالقبول  تلقـی «، »مقبوله«. عالمان شیعه براي این نوع حدیث از اصطلاحات 2
ندارنـد و  » مقبولـه «ستقل اند. در مقابل، عالمان اهل سنت اصطلاح م استفاده کرده» مقبول«

رسد کاربرد اصطلاح  برند. به نظر می کار می به» بالقبول تلقی«اصطلاح معادل آن را با عنوان 
در مواردي از سوي برخی نویسـندگان شـیعه خلـط شـده و موجـب      » مقبوله«و » مقبول«

  ها شده است. کمرنگ شدن مرز مفهومی آن
، »صـحیح لغیـره  «، »اجمـاع «، »مشـهور «، »مقبول«مقبوله هرچند با مفاهیمی مانند . 3
ها متمایز است. نسبت این اصطلاحات بـا   پوشانی دارد، اما از آن هم» معتبر«و » مستفیض«

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

nm
ag

.ir
 o

n 
20

25
-1

2-
01

 ]
 

                            21 / 26

http://pnmag.ir/article-1-2210-en.html


 1404پاییز و زمستان  37نامۀ قرآن و حدیث ـ شماره /// پژوهش 310

(ماننـد  » عموم و خصوص من وجـه «(همچون مقبول)، گاه » عموم و خصوص«مقبوله گاه 
  مشهور)، یا تمایز کامل (مانند متواتر) است.

 ـحج يا کـه عـده   يبحث است، به طور محلّ سنت، نزد اهلخبر مقبوله  تیحج. 4  تی
 ـ پذیرش در عصـر صـحابه (تـا قـرن سـوم)     آن را مشروط به  یو برخ رفتهیرا پذ مطلق  ای
گرچه اغلب اصولیون و فقها در عمل، به این شروط پایبند . دانند یتوسط محدثان م رشیپذ

داده و از بررسـی سـند    اند و اطلاق مقبوله بر احادیث را دلیل بر صحت حدیث قـرار  نبوده
  اند. پوشی کرده آنها دوري یا از ضعف آنها چشم

گروهـی آن را ماننـد حـدیث     اخـتلاف دارنـد؛   . علماي شیعه نیز در حجیت مقبوله، 5
وجود قرائن قطعی و جابر ضـعف   ي دانسته و عمل آنان را نشانهضعیف مورد عمل اصحاب 

ل اصحاب توسط متقـدمان را شـرط کـرده و    مخالفان، احراز عمدر حالی که دانند.  سند می
موافقان، عمل شیخ طوسی را نشأت گرفته شمارند.  تنهایی کافی نمی عمل شیخ طوسی را به

همچنین برخی، شهرت را براي مقبوله بودن حدیث ناکافی کنند.  از عمل اصحاب قلمداد می
، بسـیاري از  دانند؛ شرطی کـه بـا پـذیرش آن    دانسته و اجماع اصحاب را شرط حجیت می

  .شوند اعتبار خارج می ي از دایره» مقبوله«احادیث موسوم به 
اي از معیارهاي مشترك اتفاق نظـر   بر مجموعه» مقبوله«براي احراز حجیت . فریقین 6
اند از: شهرت عملی، تقویت خبر با قرائن خارجی، اجماع بـر   ؛ که مهمترین آن عبارتدارند

نداشتن معارض. متفاوت بودن سایر شروط، به تفاوت  مضمون روایت، عدم طعن و انکار و
  گردد. در برخی مبانی حدیثی فریقین برمی

احـادیثی کـه   ن و شواهد بـراي پـذیرش   ئفریقین بر اهمیت متن حدیث و وجود قرا. 7
توسیع و تضـییق در   ناشی ازبیشتر  ،اختلافات تأکید دارند وشده  درباره آنها ادعاي مقبوله

رو، کـاربرد مقبولـه    از این .بر مصادیق است آنو تطبیق  ، شروط حجیتمفهوم این اصطلاح
ضـابطه در مفهـوم و شـروط آن، بـراي      نیازمند سنجش دقیق قرائن و پرهیز از تعمـیم بـی  

  جلوگیري از پذیرش اخبار فاقد اعتبار است.
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 کتابشناسی
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  تا. العربی، بی
  ق.1380آملى، میرزا محمدتقى، مصباح الهدى فی شرح العروة الوثقى، تهران: مؤلف، . 3
  ق.1424العز، صدرالدین، التنبیه على مشکلات الهدایۀ، عربستان: مکتبۀ الرشد ناشرون،   أبی  ابن. 4
 ق.1410، دفتر انتشارات اسلامى :السرائر الحاوي لتحریر الفتاوى، قم محمد بن احمد،حلىّ، ادریس  ناب. 5
  ق.1403الدین، التقریر والتحبیر، بیروت: دار الکتب العلمیۀ،  امیر حاج، شمس ابن. 6
  م.1998برکه، عبداالله بن محمد، کتاب الجامع، عمان: وزارة التراث القومی و الثقافۀ،   ابن. 7
  ق.1416، مجمع الملک فهد لطباعۀ المصحف الشریفمدینه: مجموع الفتاوى،  ،احمد بن عبدالحلیم ه،یمیت  بنا. 8
  ق.1404، عمادة البحث العلمی بالجامعۀ الإسلامیۀ، عربستان: صلاح النکت على کتاب ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی، ابن. 9

  ق.1427، حزم دار ابنبیروت: ، نخبۀ الفکر فی مصطلح أهل الأثر ،همو. 10
 ق.1430، المکتبۀ العصریۀبیروت:  ،نزهۀ النظر فی شرح نخبۀ الفکر فی مصطلح أهل الأثر ،همو. 11
 تا. ، بیدار الآفاق الجدیدة :روتیبن احمد، الإحکام فی أصول الأحکام، ب یحزم، عل ناب. 12
 ق.1406، دار الفکر المعاصربیروت: صلاح،  یث ویعرف بمقدمۀ ابنصلاح، عثمان بن عبدالرحمن، معرفۀ أنواع علوم الحد ابن. 13
 ق.1408، دار الغرب الإسلامی، بیروت: السقط صیانۀ صحیح مسلم من الإخلال والغلط وحمایته من الإسقاط و همو،. 14
موم الأوقـاف والشـؤون   وزارة ع، مغرب: التمهید لما فی الموطأ من المعانی والأسانیدعبدالبر، یوسف بن عبداالله،  ابن. 15

 ق.1387، الإسلامیۀ
  ق.1421، الاستذکار، بیروت: دار الکتب العلمیۀ، همو. 16
  ق.1404الإسلامی،  الإعلام اللغۀ، قم: مکتب مقاییس فارس، معجم بن احمد، فارس ابن. 17
جـا،   بـی  حمـد بـن حنبـل،   جنۀ المناظر فی أصول الفقه على مذهب الإمـام أ  ، روضۀ الناظر ونیالد قدامه، موفق ابن. 18

 ق.1423، التوزیع النشر و مؤسسۀ الریان للطباعۀ و
 تا. ، بیدار الکتب العلمیۀ :روتیبن عمر، اختصار علوم الحدیث، ب لیاسماع ر،یکث ابن. 19
  ق.1414، ، بیروت، دارالفکرلسان العرب منظور، محمد بن مکرم، ابن. 20
 ق.1403و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، قم: دفتر انتشارات اسلامى، اردبیلى، احمد بن محمد، مجمع الفائدة . 21
  م.2001، دار إحیاء التراث العربی، بیروت: تهذیب اللغۀ ازهري، محمد بن احمد،. 22
 ش.1388، اسوهتهران:  ،لب اللباب فی علم الرجال ،محمدجعفر ،استرآبادي. 23
  ق.1422، موسسۀ آل البیت(ع) لإحیاء التراث :حقیق أحوال الرجال، قماسترآبادى، محمد بن على، منهج المقال فی ت. 24
  ق.1332باجی، أبوالولید، المنتقى شرح الموطإ، مصر: مطبعۀ السعادة، . 25
  ق.1404، الدار السلفیۀ، کویت: منزلۀ السنۀ فی الإسلام البانی، محمد ناصرالدین،. 26
  تا. ، بیدار الکتاب الإسلامیقم: بزدوي، کشف الأسرار شرح أصول ال یز،عبدالعز ،يبخار. 27
  ق.1422، دار طوق النجاةجا:،  بیصحیح البخاري،  ،لیمحمد بن اسماع ،يبخار. 28
 ق.1413بروجردى، حسین، تقریرات ثلاث، قم: دفتر انتشارات اسلامى، . 29
  ق.1428رون، الدین، النکت الوفیۀ بما فی شرح الألفیۀ، ریاض: مکتبۀ الرشد ناش بقاعی، برهان. 30
، مجلۀ جامعۀ الملک عبـدالعزیز: الآداب  »تلقی الخبر بالقبول و أثره فی المسائل الأصولیۀ«بنت عبداالله القحیز، امل، . 31

  .106-67ق، صص2021و العلوم و الانسانیۀ، 
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(الـوجیزة فـی   رسائل الشیخ بهاء الدین محمد بن الحسین بن عبد الصمد الحارثی العـاملی  ، محمد بن حسین ،بهایی. 32
 ش.1357، بصیرتی، قم: علم الدرایۀ)

  ق.1417بهبهانى، محمدباقر، حاشیۀ مجمع الفائدة و البرهان، قم: مؤسسۀ العلامۀ المجدد الوحید البهبهانی، . 33
  ق.1412، بیروت: دار قتیبه، معرفۀ السنن والآثار بیهقی، ابوبکر،. 34
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یاته فی الأحادیث المختاره للضیاء المقدسی، اردن: مکتبۀ حجر و مرو حسبان، خلود محمد، الراوي المقبول عند ابن. 38

 ق.1426جامعۀ الیرموك، 
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  ق.1403حلبى، ابوالصلاح، الکافی فی الفقه، اصفهان: کتابخانه عمومى امام امیر المؤمنین(ع)، . 42
  ش.1381حلى، حسن بن یوسف، ترتیب خلاصۀ الأقوال فی معرفۀ الرجال، مشهد: آستان قدس رضوي، . 43
  ق.1412مذهب، مشهد: آستانۀ الرضویۀ المقدسۀ، ، منتهى المطلب فی تحقیق الهمو. 44
  ق.1421الجوزي،  خطیب بغدادي، أبوبکر، الفقیه و المتفقه، عربستان: دار ابن. 45
 تا. ، الکفایۀ فی علم الروایۀ، مدینه: المکتبۀ العلمیۀ، بیهمو. 46
 ق.1409، دار الفکر :خطیب، محمد عجاج، أصول الحدیث علومه و مصطلحه، بیروت. 47
  ق.1411خواجویی، محمد اسماعیل، الرسائل الفقهیۀ، قم: دار الکتاب الإسلامی، . 48
 ق.1405خوانسارى، سید احمد، جامع المدارك فی شرح مختصر النافع، قم: مؤسسه اسماعیلیان، . 49
  ق.1412، الدار الشامیۀ: بیروت ،مفردات الفاظ القرآن، محمد  راغب اصفهانی، حسین بن. 50
  ق.1414بدرالدین، البحر المحیط فی أصول الفقه، قاهره: دار الکتبی،  زرکشی،. 51
 ق.1419صلاح، ریاض: أضواء السلف،  ، النکت على مقدمۀ ابنهمو. 52
  ق.1428سبحانی، جعفر، اصول الحدیث و احکامه فی علم الدرایه، قم: مؤسسۀ الامام الصادق(ع)، . 53
  ق.1353داود، قاهره: مطبعۀ الاستقامۀ،  ح سنن الإمام أبیسبکی، محمود، المنهل العذب المورود شر. 54
  تا. ، بیدار المعرفۀبیروت: أصول السرخسی،  سهل، یسرخسی، اب. 55
  ق.1418سمعانی، ابوالمظفر، قواطع الأدلۀ فی الأصول، بیروت: دار الکتب العلمیۀ، . 56
  ق.1420ن: مکتبۀ الغرباء الأثریۀ، الدین، البحر الذي زخر شرح ألفیۀ الأثر، عربستا سیوطی، جلال. 57
  ق.1425، القیم دار ابنعربستان: ألفیۀ السیوطی فی مصطلح الحدیث، ، همو. 58
  تا. ، تدریب الراوي فی شرح تقریب النواوي، عربستان: دار طیبۀ، بیهمو. 59
 ق.1358، مکتبه الحلبی :مصر الرسالۀ، س،یمحمد بن ادر ،یشافع. 60
  ق.1425، غراس کویت: ،مسند الشافعی ،همو. 61
  تا. شقیري حوامدي، محمد بن احمد، السنن والمبتدعات المتعلقۀ بالأذکار والصلوات، بیروت: دار الفکر، بی. 62
 ق.1419شوکانی، محمد بن علی، إرشاد الفحول إلی تحقیق الحق من علم الأصول، دمشق: دار الکتاب العربی، . 63
مکتـب الاعـلام   الشهید الاول(کتاب ذکري الشیعۀ فی احکـام الشـریعۀ)، قـم:     شهید اول، محمد بن مکی، موسوعۀ. 64

  ق.1430، الاسلامی فی الحوزة العلمیۀ
 ق.1408، الرعایۀ فی علم الدرایۀ، قم: کتابخانه عمومی آیت االله مرعشی نجفی، الدین بن علی  زین ،شهیدثانی .65
  .ق1421، محلاتیقم:  ،البدایۀ فی علم الدرایۀهمو،  .66
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 ق.1413، مؤسسۀ المعارف الإسلامیۀ :، مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، قمهمو .67
 ق.1403، دار الفکر :ابواسحاق، التبصرة فی أصول الفقه، دمشق ،يرازیش .68
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 م.1959صبحی صالح، ابراهیم، علوم الحدیث و مصطلحه، دمشق: مطبعۀ جامعۀ دمشق،  .70
  ق.1416صدر الشریعۀ، عبیداالله بن مسعود، التوضیح لمتن التنقیح فی أصول الفقه، لبنان: دار الکتب العلمیۀ،  .71
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وجود یا عدم وجود متواتر لفظـی در  «رستگار جزي، پرویز و باجی، نصره، ، بستانی، قاسم ،عباسی مقدم، مصطفی .81

 .335-319ش، صص 1399، 23، شمار10ره ، فصلنامه قیم، دو»میراث حدیثی
  ق.1421، مطبعۀ الصباحدمشق:  ،شرح النخبۀ نزهۀ النظر فی توضیح نخبۀ الفکر فی مصطلح أهل الأثر ،نورالدین ،عتر .82
  ق.1431عتیبی، ابومحمد، شرح کتاب الحج من بلوغ المرام، مصر: الدار العالمیۀ للنشر والتوزیع،  .83
  ق.1413، دار الکتب العلمیۀبیروت: لمستصفى، ابوحامد، ا ،یغزال .84
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  ق.1420لل الحدیث فی اختلاف الفقهاء، عمان: دار عمار للنشر، فحل الهیتی، ماهر یاسین، أثر ع .87
 ق.1420، مؤسسۀ ام القري للتحقیق و النشر، بیروت: أصول الحدیث ،عبدالهادي ،فضلی .88
مجمع مدینه:  ،السنۀ النبویۀ المصدر الثانی للتشریع الإسلامی ومکانتها من حیث الاحتجاج والعمل قاروت، نور بنت، .89

  تا. ، بید لطباعۀ المصحف الشریفالملک فه
  تا. ، بیدار الأرقمبیروت:  ،شرح شرح نخبۀ الفکر فی مصطلحات أهل الأثر ،محمد علی بن سلطان ،قاري .90
  ق.1427، دار النفائسبیروت:  ،قواعد التحدیث من فنون مصطلح الحدیث الدین، قاسمی، جمال .91
  ت: المکتب الإسلامی.، المسح على الجوربین و النعلین، بیروهمو .92
 ق.1415قمى، سیدحسن، کتاب الحج، قم: مطبعۀ باقرى،  .93
  ق.1424، دار الحدیث هموسس م:کجوري شیرازي، محمدمهدي، الفوائد الرجالیۀ، ق .94
  ق.1407، دار الکتب الإسلامیۀ ، تهران:کلینى، محمد بن یعقوب، الکافی .95
  تا. برهان الأصول، دار الغرب الإسلامی، بی مازري، محمد بن علی، إیضاح المحصول من .96
 تا. الوصیۀ، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى، بی -مازندرانى، على اکبر، دلیل تحریر الوسیلۀ . 97
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  ق.1296، التراث اءی(ع) لإحتیمؤسسۀ آل البمجاهد، سیدمحمد، مفاتیح الاصول، قم:  .101
ن فی شرح من لا یحضـره الفقیـه، قـم: مؤسسـه فرهنگـى اسـلامى کوشـانبور،        مجلسی، محمدتقى، روضۀ المتقی .102

 ق.1406
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  ق.1410همو، بحار الأنوار، بیروت: مؤسسۀ الطبع و النشر،  .104
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